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  انسان از ديدگاه سيد عمادالدين نسيمي
  رسول عبادي -مريم محمدزاده -1علي رمضاني

   ايران دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اهر، استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، اهر،

  :چكيده
 توانـد  ه اين است كه انسـان مـي  حروفي ترين مفهوم در نزد فرقة و محوريبيني  اساس جهان

ه و كلّ . م خداوند باشدمظهر و صورت مجسد عرفـان  تلاش حروفيين سـيبـه  نسـيمي  عمادالد
مبتني بر يك ركن اساسي است شاعر اين فرقه ر و متفكّترين  و موفّق داناترين ،مبارزترينعنوان 

خدا  جايگاه انسان در نزد نسيمي بسيار رفيع است؛. ستواو شناخت نيروهاي خلّاق آن انسان 
  .توان شناخت مگر از طريق انسان چيز ديگر را نمي چهي يا

م و  اسم اع: هايي در قالب عناوين در اين نوشتار با آوردن نمونه ظم، عالم صغير، قرآن مجسـ
االله ناطق، گنج مخفي، كن فكان، ذات اشيا، اسم و مسما، نفـس   المثاني، لوح محفوظ، كتاب سبع

شناسي سيدعمادالدين نسـيمي   هاي انسان انديشهه تبين ب...رحماني، شاهد زيبا، اناالحق نسيمي و
  . مان پرداخته شده است هاي ادبي سرزمين انگيزترين چهره يكي از شگفت

  :ها واژه كليد
  .انسان، تجليّ خدا حروفيه، نسيمي، انسان، چهره

                                                 
1- a-ramazani@iau-ahar.ac.ir  



  
  
  
  
  

  پيشگفتار
م هجـري  نهرن ـدر ق مذهب روفيـح ر و متفكّرـشاع ،)قه  772 -821(ين نسيميعمادالد

ربي نسـيمي در لابـه لاي   ـع ـ اشعار .است  رودهـر سـعربي شع ركي و فارسي وـوي به ت. است
اش پراكنـده اسـت و حجـم قابـل      ها و در دو ديوان فارسي و تركي ـرهها، تذك ـهها، سفين جنگ
رـشع ـ) 3: 1387مي، نسـي . (هي ندارد و اگر هم بوده مفقود شده استتوج  ين نسـيمي  عمادالـد

 ـ   انديشه ود داشتنـكه با وج است حروفيه ةق از فرقتنها شعر موفّ ي بـه طـور   هـاي بلنـد و مترقّ
 كـه او را  ،مـا  ةنام و ناشناس مانده اسـت و جامع ـ فارسي زبان ايران گم عةانگيزي براي جام غم

تمام عمـر گرانبهـاي    وهاي ادبي و فرهنگي است  تترين شخصي برجستهترين و  شجاعيكي از 
گونه كه بايسـته و   ده است آنصرف نمول مشرق زمين خود را در راه آزادي و رشد فرهنگي مل

 ـ  هاي خويش توانسته است انديشه در سروده وي .شناسد شايسته است نمي ه را بـه  هـاي حروفي
ه كه ه و كاكائيهمچون بكتاشي خوبي در قالب شعر بيان كند و همين امر سبب شده است برخي

ي را از كتابديوان نسيم ،ه دارندعقايدي شبيه حروفي س خود بدانندهاي مقد.  
تمـام موضـوعات   . اسـت  و نسيمي انسـان  حروفيانترين مفهوم در دستگاه واژگان  محوري

در واقـع پيـام    .گمان با موضوع انسان ارتباط دارند بي ستمطرح شده ا انديگري كه در آثار آن
 كـلّ  .ت اين است كه اين جهان جاني دارد و ما بايد جان اين جهان را بشناسيمبه بشري نسيمي

ق شناخت نيروهـاي خـلاّ  و آن انسان  سيمي مبتني بر يك ركن اساسي استين نعرفان عمادالد
نـب  ودي و جواكه با انسان و ساحات وج ـيافت توان  را نمي نسيمي از آثار بخشيهيچ  .تسوا

خدا  ؛است رفيعبسيار  نسيميبنابراين جايگاه انسان در عرفان . مرتبط نباشد ومختلف حقيقت ا
فرقه اين هاي  افكار متعالي و انديشه .توان شناخت مگر از طريق انسان چيز ديگر را نمي هيچ يا

حليـل  فانه تاكنون مـورد تجزيـه و ت  متأس ؛با اين كه بر بخشي از شعر فارسي سايه انداخته است
. حروفيه پرداخته است ةي فرقفنخستين بار صادق كيا به معرّ در ايران، .علمي قرار نگرفته است
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حروفيـه، بـر   ة فرق خود در بازشناسي و بازخواني متون استرآباديِ ةهاي ارزند او ضمن كوشش
مختصـر  طـور  ه پرداخته و ب ]1[اساس منابع دست اول، به شرح زندگي و تعاليم فضل االله نعيمي

تحقيقات و زحمات صادق كيا الهام . ين نسيمي نيز اشاره كرده استبه زندگي و عقايد عمادالد
  .است حروفيان ةدربار بعديهاي  بخش همه پژوهش

گامي هرمقاله ت اين اهميهـاي   در جهـت شناسـاندن انديشـه    ،تـوان  چند كوچك و در حد
نگارنـده براسـاس درك    .ماست سرزمين هاي ادبي انگيزترين چهره گفتيكي از ششناسي  انسان
  :نمايد كلام نسيمي آنها را در قالب عناوين ذيل ارائه مي و شواهد موجود در خود

  اسم اعظم 
. رسد اسم اعظم اسـت  نخستين حقيقتي كه از فيض اقدس در حضرت واحديت به منصة ظهور مي

از تجلّـي آن، جميـع اعيـان و مظـاهر     يابد و  اين اسم جامع جميع اسماء است و در همة آنها تجلّي مي
الـدين عبـدالرّزاق كاشـي در تعريـف آن      شـيخ كمـال  ) 646: 1380آشـتياني،  : ك.ر. (كنند تعين پيدا مي

هو االلهُ؛ لأَنَّه إسم الـذَّات الموصـوفَةِ   : و قيلَ. الأسم الأعظمَ هو الأسم الجامع لجميعِ الأسماء«: فرمايند مي
علي حضرةِ الذَّات مـع  » الحضرةَ الإلهيةَ«و لهذاَ يطلقونَ . -المسماةِ بِجميعِ الأسماء: اي -الصفات بِجميعِ

ألمطلقََـةُ الصـادقَةُ عليَهـا مـع     : اي -هو إسم الذَّات الإلهيةِ من حيـثُ هـي هـي   : جميعِ الأسماء، و عندنَا
ا أو بهميعا جها، كقََولنهم دواح عا، أو لا مهد: -تعَالي–عضااللهُ أح واق الكاشـاني،  (» .قُل ه1381عبدالرّز :

  :اما در نظر فرقة حروفيه و عمادالدين نسيمي اسم اعظم خود انسان است) 9
  

 ــــــم دم مسيـــــح مـريـــــممـايي
  

ــم  يما  ــم اعظـ ـــروف اسـ ـــم حـ  يـ
 

ــاي ـــج پنــــهانمـ ــم گنـ  يم طلسـ
  

ـــا  ــان يم ـــقت ج ـــق حقي ــه ح  يم ب
 

  )326: 1372نسيمي، (   

 28. اسـت  »االله ةكلم ـ«يـا   »كلمه«وجود مطلق،  ور حروفيه نخستين ظهور و افاضةزيرا در با
. ناپـذير ذات اوينـد   االله و صفات انفكـاك ةكلمحرف فارسي از ظهورات  32حرف زبان عربي و 
از تركيبـات حـروف فـوق     مـاده و روح د جهان عيني و ذهنـي و همچنـين   موجودات غيرمجرّ

  :اند منبعث گشته
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 ودو تـااصـل كمـال است بـه تحقيق آن سي
  

 ودوتا نيستسي ازاين خودنيست كه درجانش 
 

  )151: همان(   

پس جميع اسماء كه در السنة مختلف در آيند از مفرد و مركّب در ضـمن سـي و دو كلمـة    
  :كه آدم است به حسب ظاهر و باطن، زيراالهي است و مظهر اين سي و دو كلمه 

  
 ا ســـــي و دو حـــــرف لايـــــزاليممــــــ

  
 مــــــا مظهــــــر ذات بــــــي زوالــــــيم 

 
  )326: همان(   

  صغيرعالم 
ه و ياصطلاح عالم صغير براي انسان در قبال عالم كبير بـراي جهـان در آثـار عرفـا و صـوف     

و بـدين  خـورد   چشـم مـي   عربـي زيـاد بـه    هين و ابنلّأفيلسوفان اشراقي و نيز در آثار صدرالمت
در انسان  ،عالم ظهور پيدا كرده و صفات خداوند كه در كلّ  كمالات و اسماءتمام : معناست كه

. جـا و فـراهم   و در انسان به صورت يـك  تهم هست منتها در عالم به صورت پراكنده و متشتّ
  . پس انسان جهان كوچك است و جهان انسان بزرگ

  
 يجهـــانجهـــان انســـان شـــد و انســـان

  
ــاكيز  ــاني   هاز آن پـــ ــود بيـــ ــر نبَـــ  تـــ

 
 ده عـــاجزنـــجهـــان آنِ تـــو و تـــو ما

  
 رگزـتـــر كـــس ديـــده هـــ محـــروموتـــز 

 
  )112: 1368لاهيجي، (   

صـورت خـدا   انسان به عنوان پسر آدم نه تنها به «: دانند حروفيه انسان را مثال عالم اكبر مي
ريتر، بـي  . (»....عالم اصغر و مثال عالم اكبر است بلكه ويي است آفريده شده و وجودي خداي

  )16 -15: تا

  :عالم صفات نسيمي انسان را نسخه
  

ــيم ــين ذاتـــ ــات و عـــ ــا آب حيـــ  مـــ
  

ــفاتيم   ــالم صــــ ــخه عــــ ــا نســــ  مــــ
 

  )326: 1372نسيمي، (   
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  :گيتي نما جام جم جهان نما، آيينه
  

 مــــــــا مظهــــــــر ذات كبريــــــــاييم
  

 مــــا جــــام جــــم جهــــان نمــــاييم     
 

  )337: همان(   

  :كند معرّفي مي... و ا نه سپهر و چهار اركان و سه روحبكل  لعق ةچكيد
  
 كل با نه سپهروچار اركـان و سـه روح لعق
  

 ايـم  ما بـوده انهمزايد رچار ميـزين ههكنآو 
 

  )238: همان(   

برتر از عالم صغير  العاده عظيمي دارد تا آنجا كه انسان نقش فوق نسيمي بيني انسان در جهان
  : و كبير است او روح و جان عالم است

  
 درستمعنيبدينرا، باشدوان اگرخوانم تـج
  

 ان عالميـدانم كه ج ق ميــر تحقيـز سكـــ 
 

  )288: همان(   

  : و اين همان مطلبي است كه ابن عربي گفته است
يـا   )3: 1356جامي، ( ».الكَبيرُ و لكن بِوجود الإنسانِ فيِهو لهذَا يقَالُ في العالَمِ، إنَّه الإنسانُ «

  )792 :1380آشتياني، ( ».فَلَيس العالَم إنسانَاً كبَِيراً إلّا بِوجود الإنسانِ الكَاملِ«: در جاي ديگر

  قرآن مجسم و سبع المثاني 
   :ب الهى استات خود كتايات و جزئيدر نزد عارفان، عالم هستى با تمام كلّ

  
 ــ ــه جــانش در تجلّ ــزد آن ك ــه ن  اســتىب

  
 همــه عــالم كتــاب حــق تعــالى اســت      

 
  )733: 1368لاهيجي، (   

موجودات است پس كتـاب الهـي خـود     يان انسان كه عالم صغير و خلاصةحروف بنابه گفتة
  : سنگ قرآن يا قرآن مجسم است اگر چنين باشد هم. اوست
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 راقرآناصلچو حق بنوشت بر رويش تمامي
  

 رخ او مصحف خـوبي و خطّـش ترجمانسـتي   
 

  )317: 1372نسيمي، (   

اش را بـه قـرآن، و روي و مـوي و چشـم و      نسيمي در جاي جاي اشعارش انسان و چهره
  :ي آن تشبيه كرده استها ابروها را به سوره

  
 هاحقّ است رويش چشم و ابرو سوره مصحف

  
 است و مـيم  چون الف لام ودهانشوزلفقامت 

 
  )241: همان(   

الكتـاب باشـد كـه آن را    تحـة قرآن يعنـي فـا   گر نخستين سورة انسان بايد نمايانپس چهرة 
  :اند المثاني نيز ناميده سبع

  
 سبــع المثـاني آفتــاب روي توسـت ســوره

  
 اين حسـاب  است چوماه روشن رخترا ازدلاهل 

 
  )128: همان(   

الكتاب است بايد مانند آن سوره داراي هفت نشانه يـا آيـه   تحةانسان فا بنابراين چون چهرة
  .باشد
  

 ــ   ــنج رحمــ ــود گــ ــه بــ ــون فاتحــ  نچــ
  

ــوان   ــه برخـــ  هفـــــت آيـــــت او ز وجـــ

 
  )100: همان(   

االله ايـن   نامند و معتقدند كه اگـر فضـل   مي »خط«ها را اصطلاحاً  ن آيات يا نشانهحروفيان اي
  . ها عاجز بوديمت آننمود براي هميشه از درياف آيات را به ما نمي

  
ــ ــاز قـــ ــاليدرت فضـــ ـــق تعـــ  ل حـــ

  
ــدا    ــه هويــــ ــان همــــ ــد راز نهــــ  شــــ

 
  )100: همان(   

  .دانند انسان را كتاب الهي مي نقطويان هم چهرة
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 لدنّي كه بر تــو روشـن نيست بــه غيـرعلم

  
 ]2[انسان كه آن كتاب خداست بخوان زچهره 

 
   :استالمثاني ناميده  را قرآن و سبع عربي نيز خود ابنقبل از حروفيه و نقطويه، 

  
 المثــــانىالقــــرآن و الســــبع اانــــ

  
ــى   ــروح، لاروح الاوانــــــ  و روح الــــــ

 
 مقـــــيمىعلـــــومفـــــؤادى عنـــــد م

  
ــانى   ــدكم لســـــ ــاهده و عنـــــ  يشـــــ

 
  )25: 1383خواجوي، (   

  لوح محفوظ 
ر ـابل تغيي ــدرج در آن ق ــور من ــوظ كه ام ــوح محفـيكي ل :وح داردـل ضرت سبحاني دو

حكم و مصالح قابل  ةر لوح محو و اثبات است كه بواسطو ديگ. ه واقع شدني استو البتّنيست 
از هـر دو كتـاب    ذيـل  ةدر آي. داحدي جز ذات اقدس الهي از آن اطلاعي ندارو  باشد تغيير مي

صـدرا در كتـاب   ملا )39/ رعد( .».يمحوا اللّه ما يشاء و يثبِْت و عندْه أمُ الكْتابِ« :ياد شده است
  :مبدأ و معاد فرمايد

الكتـاب و  ّ لـي لـوح محفـوظ و ام   كـه او  اين اند جز  دو كتاب مبين حقّ قدر هر لوح قضا و«
عالم كبير  ةزيراكه او نسخ ؛كتاب جامع اين كتب است ،انسان كامل اثبات است و دومي محو و
اش لـوح محفـوظ و از حيـث روح     نفس ناطقـه  الكتاب و از حيث  يث عقلش امح است كه از

اي «: گوينـد  حروفيه مي) 151: 1381ملّاصدراي شيرازي، (» .اثبات است و محو نفسانيش كتاب
  )86: 1327هوارت، (» .عزيزِ من، خليفه خدا آدم است و وجه او لوح محفوظ است

 انسان كاملست كه داند و بر آن نسيمي در ديوانش، انسان بويژه چهرة او را لوح محفوظ مي
است ن انسان را شأنيت چني زيرا گردد، شريف او لوح محفوظ كه جانِ برسدي يبه جاتواند  مي
  :شودوجود او نوشته در كلمات  ةهم كه

  
 كلاموخطلوخازلفرويش است لوح محفوظ

  
ــلام    ــدنّي والس ــم ل ــي عل ــتم معن ــو گف ــا ت  ب

 
  )128: 1372نسيمي،(   

ــوز  ــاي رم ــدهل ــت عن ــابوح روي  ام الكت
  

 رده طي پيش جمالت نامـه حسـن آفتـاب   ك 
 

  )128: همان(   
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  :كند مي گاهي هم از دل انسان به عنوان لوح محفوظ ياد
  

 لـــوح دل ماســـت لـــوح محفـــوظ
  

 اســـرار خـــدا از اوســـت ملفـــوظ 
 

  )331: همان(   

 ،»مكنـون كتـاب  « ،»كتاب مبـين « ،»الكتاب ام« با عناوين لوح محفوظ در قرآن كريم گاهي از
شود كه نسيمي همة آنهـا را بـه انسـان و     ياد مي» منشور  رقّ« و »كتاب مسطور«، » كتاب حفيظ«

  :كند وجه او تفسير مي
  

 ت انســان رق نگــرـمنشــور اســ رقّ
  

  چشم جان بگشاي و روي حق نگر 
  )1372:211نسيمي، (   

  كتاب االله ناطق 
ينَ أَظْهـرِكُم   « :نامند االله ناطق مي قرآن را كتاب )ع(حضرت على  ـ   ؛كتَاب اللَّـه بـ يعقٌ لـَا يانَـاط 

انُهسل، كَانُهَأر مدلَا تُه تيب و، انُهوَأع َزمزٌّ لَا تُهع قرآن هـم   ودـخ )142: 1373الاسلام،  فيض( ».و
 /جاثيـه ( ».كنَُّا نَستنَْسخُ ما كنُتُْم تعَملُونَ هذَا كتَابنَا ينطْقُ عليَكُم بِالحْقِّ إنَِّا« :داردر اشاره ـبه اين ام

آدمي تجليّ كرده است جز فضل نبـوده   كه با هفت خطّ اصلي در چهرة در نظر حروفيه آن )29
هـم  . چون فضل نيز في نفسه جز همان كلمه نيست پس كتاب واقعي، خود انسان اسـت . است

كـه   اند؛ در حـالي  ناميده »كتاب صامت«را س مسلمين بدين جهت است كه حروفيان كتاب مقد
اند؛ كتابي برتر كـه معـرف خـويش     ناميده »كتاب االله ناطق«انسان را كتاب گوياي خداوند يعني 

  :است
  

 منم آن كلام صادق كـه بـود ز ريـب خـالي
  

 كتاب ناطق كه صفات خويش خـوانم آنمنم 
 

  )233: 1372نسيمي،(   
  :دو كلام حقنّد كه كتاب ناطق و صامت هر با اين

  
 همـــه كـــلام خداينـــد نـــاطق و صـــامت

  
ــم     ــه حك ــيا ب ــه اش ــاس و جمل ــا«ان  »انطقن

 
  )301: همان(   
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ا در نظر آنان خلط كردن اين دو يعني كتاب صامت و ناطق خطـايي بـزرگ اسـت؛ زيـرا     ام
  .حقيقي خداست هاي چهرة والاترين قرائت قرآن، خواندن و تشخيص نشانه

  
 چه داند هر خطاخوانيراوخالش خطّ حديث

  
 بشنو اين قرآن كه تفسيرش زبـر دارم توازمن 

 
  )231: همان(   

  گنج مخفي
اً فَاَحببـت اَن اعُـرَف    «حروفيه از جمله نسيمي به حديث   ـ  »كنُْت كَنـزاً مخفيـ ت خيلـي اهمي

  .خود انسان استكنُْت كَنزاً مخفياً اند كه منظور از  عقيده دهند و بر اين مي
  

ــ ــينمـايـ ـــو عـ ــت كنَ«ـيم چـ ـــكنُْـ  »زاًـــ
  

 ــيم چـــو نــار و نـــــور و مشـكات  ماي 
 

  )341: همان(   

  :و ادراك اين موضوع براي هر كسي ميسر نيست
  

 ادراك هـر بي ديده نيست» كنت كنزاَ مخفياً«
  

 توداري گوهر آن گنج پنهان غم مخـور چون 
 

  )213: همان(   

  :اين موضوع به واسطة فضل روشن شده است براي حروفيه و نسيمي
  
 معني آن كه مخفي در حجـاب غيب بود گنج

  
 ايم گمان ما بوده حـق كـان بي ازفضلشديقين 

 
 ازيم با حسن رخ خود جـــاودانب يعشق م

  
 ايـم  بوده زان كه عاشق ما و معشوق نهـان ما 

 
  )238: همان(   

  كن فكان 
گانـه و دوازده   گانه گرفته تا افلاك نـه  از مكان و جهات ششتمام كاينات حروفيه  به عقيدة

ايـن  . ي خـدا بـود  نخستين ظهور يا تجلّ »كن«كلمة . اند آفريده شده »كن«ة بطي ةكلم با ذكربرج 
. ب و شـهادت اسـت تشـكيل شـده اسـت     دو عالم غي كه نمايندة» ن«و » ك«كلمه از دو حرف 



 92پاييز * 37هشمار* همد سال* اسلامي عرفانفصلنامه تخصصي / 128

  

كور سـه نقطـه   در شش حرف مذ. شش جهت است جمعاً شش حرف و نمايندة» كاف و نون«
ا در نهايـت    )99 -98: همـان . (آيـد  ها به شش، نه فلك به وجـود مـي  هست كه با افزودن آن امـ

  :خود ما هستيم »كن«مقصود از 
  
 گردون،منم شش حرف كاف و نون سياره منم
  

 را از سير خود يكـدم مـنِ سـياره بنشـينم    چ 
 

  )237: همان(   

  :ايم پيوستن كاف با نون وجود داشتهكه قبل از 
  

ـــش ـــراي آفـرينـــــ ــه بــــ  روزي كــــ
  

ـــون   ــا نــ ـــاف ب ـــود كــ ـــوسته نبـــ  پيــ
 

 ميم در ايـــن زمـــــــانه مــــايي  يمــــــا
  

 در عـــــالم بــــي چــــــرا و بــي چــــون 
 

ـــاييمـ ـــودهـ ـــه بــ ـــتيمم كــ ــم و هس  اي
  

 بــــر حســــن جمــــال خــــويش مفتــون 
 

  )340: همان(   

  : انسان به ويژه هفت آيت جمالش مفتاح اين رموز است و چهره
  

 اوتنــزيــــل و كتـــــاب و صـــــورت
  

 شـــدتفسيــــــر حقـــــــايق جهـــــان  
 

 جمـــــالشهفـــت آيــــت مصـــــحف
  

 شـد مفتــــاح رمــــوز كـــن فكـــان     
 

  )339: همان(   

  ذات اشيا 
بـه وجـود    حـرف عربـي   28حرف الفباي فارسـي و   32تمام اشيا از حروفيه،  در باور فرقة

  : آنها جاري هستند ةعنوان آفريننده درون اشيا بدر  و م بر اشياحروف مقدو  اند آمده
  

ـــه در ــد حـــق ســي و دو ز اشــيا ب  گــر كن
  

ــر    ــيا اثــ ــيچ از اشــ ـــيند هــ ــق نبــ  حــ
 

  )78: 1327هوارت، (   
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شود  شنيده ميها آن ةها صداي سازنداز برخورد آن مرا بر هم زني ءهمين خاطر اگر دو شي به
  :نيستندحروفات فارسي و عربي خارج از  كه

  
ــ  ر زنــــي دو چيــــز را بــــر يكدگــــرگـ

  
 آيـــد از وي صـــوتي و حرفـــي بـــه در    

 
  )78: همان(   

اند و  ها در ذات خود ناطق انسان مانندنيز ا پس اشيو آن صدا، كلام خدايي و مقدس است، 
  :دشنو ميها را  صداي آناگر گوش شنوايي باشد 

  
ـــويا ــت و گــ ـــق اس ـــه نــاط ــيا هم  اش

  
ــاني     ــي زبــ ـــان بــ ـــه زبــ ـــكن بــ  ليــ

 
  )338: 1372نسيمي، (   

بـا ايـن حسـاب     .سـند مقد هـم  اشـيا  ،حروفات از زبان حق تعالي علت جاري شدن اين به
گوينـد   حروفيان مي. مخلوق را دارندارتباط بين خالق و  حروف و كلمات نقش واسطگي براي

   :كه اين اشيا به وجود ما قائمند
  

 قـــائم بــــه وجــــود مـــاست اشيــــا
  

ـــا؟    ـــاست اشيـ ـــا كجــ ـــي م ـــي هست  بـ

 
  )326: همان(   

  :فضل االله استرآبادي گويد. اند و از نطق ما حاصل گشته
  

 من مظهر نطـق و نطــق حــق ذات منسـت
  

 جهان صــداي اصــوات منسـت  در هر دو 
 

ــد ــام اب ـــا ش ــه ت ــر آن چ ــبح ازل ه  از ص
  

ــت    ــت ذرات منس ــود و هس ــه وج ــد ب  كاي
 

  اسم و مسما
  .ما هستيما و مظروف آنها دو اسم و ظرفند و مسمهر ظاهر و باطن 

  
 كون و مكانظاهر و باطن كه هست از عالم

  
 ايـم  ان ما بودهـمي ا درر دو اسمند و مسمــه 

 
  )238: 1372نسيمي، (   
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عـين  نام چيزها يعني  ؛يكي است مسماو  قابل ذكر است كه در دستگاه فلسفي حروفيه اسم
   :آنآن چيزها هستند نه برابر يا مساوي خود 
  

 كي شوي واقف به ذات حق تعالي اي پسـر
  

ــر     ــما اي پس ــين مس ــم را ع ــداني اس ــا ن  ت
 

  )91: 1327هوارت، (   

  :حروفيه آمده استدر مجموعه رسائل 

ستايشِ بر كمال، نثارِ ذاتيست كه اسماء خود را از روي احديت ذات عين مسما گردانيد و «
  )90: همان(» .بلكه از روي وحدت وجود عين همه اشيا شد كه و هو معكُم أينمَا كنُتُم

  نفس رحماني 
از م سـو ة رتب ـا بـه م عرف ـ. نفس رحماني عبارت است از انبساط و گسترش وجود بر اعيـان 

نفـس   ق به غيـر اسـت  د به چيزي نيست ولي متعلّمقي وكه مطلق و منبسط است مراتب وجود 
 ـ. داند ميعالم ربوبي و آفرينش بين  ةواسط آن راعربي  ابن .گويند رحماني مي ا بـه اصـطلاح  ام 

فعل  ل يااوشود كه صادر  د از اين جهت نفس رحماني گفته ميفلاسفه و اهل نظر به اين موجو
اوبه بعـد  311 :1384يثربي، : ك. ر( .ل استل و در برخي تعابير مانند تعابير اشراقيون نور او( 

چهارگانه تركيبي از حـروف هسـتند و همـين چهـار عنصـر پـس از        حروفيه عناصر نزددر اما 
كه بر دمند و همين دم و نفس رحماني است  ديگر روح الهي را در جسم آدمي ميتركيب با يك

  .عيسي در رحم مريم پديد آمد نطفة اثر آن
  

 آدم مصور گشت و دم دم شد  مسيح از نفخه
  

 خواهي آن دم را بيا و همدم ما شــو ميتوگر 
 

  )267: 1372نسيمي،(   
  :دميده شد) ع(و همين دم است كه در حضرت آدم

  
ـــرچه ـــم اگــــ ـــورت آدميــ ـــر صـ  بــ

  
 معـــــــــــانيعالـــــــم  در خطّــــــــه 

 
ـــم ـــم اعظــ ـــدسيم و اســــ  روح القــــ

  
ــد در آدم     ـــده ش ــه دميــــ ـــي ك  روحـــ

 
  )338: همان(   
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  :داند نسيمي انسان كامل را صاحب آن دم و نفس رحماني مي
  

 اي نسيمي وقت آن شد كز دم روح القـدس
  

 از صــور اسـرافيل بـر عـالم دمـي   اينفخه 
 

  )289: همان(   
 دمـد هـر دمميعيسي در اشيا ةنسيمي نفخ

  
 بيا اي زنـــده گر مشتاق انفاس مسيحــايي  

 
    

ور دمـم تـا همــــه بـي جـــان شـوندصـ
  

 جـان چـو نمــــاند سـوي جــانان شـوند    
 

  )195: همان(   

  :االله نعيمي در ما دميده است در ضمن بايد توجه داشت كه اين دم را فضل
  

 فضـل لايــزاليق دميـد در مــــا، دمدم ح
  

 چه مبارك است اين دم زجناب فضل عـالي  
 

  )287: همان(   

  قبله مسلماني
  
 جان روي او دان در دو عـالم تـا ابـــد قبله

  
 گر به رب كعبه ايمان داري و بيـت الحــرام   

 
 طـوافكنميگرد رخسار و دو زلف عنبرين

  
 تا شوي حاجي و گردي در مسـلماني تمـام   

  
 

  )225: همان(   
  :كند مي غير از آن را رداي  و قبله

  
 فرد و واحددر دو عالم جز رخت خوبي اي به

  
 ام گر هست مـن زان قبلـه برگرديـده   ايقبله 

 
  )238: همان(   

  :داند وي رخ و ابرو را محراب و چشم انسان را نيز امام مي
  
 ــراب نسـيمي رخ و امح  روي تـــو باشـدب
  

 امـام اسـت  تا روي توأش قبــله و چشم تو 
 

  )140: همان(   
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  :نامد حسن و مصر جامع مي كعبة عشّاق، كعبة، و گاهي هم رخسار را
  

 بــه مصـر جـامع رويـت گــزاردم جمــعه
  

 زهي حـلاوت ايمـان و طعـم قنـد و نبـات      
 

  )130: همان(   

  عرش رحمان
: كرسـي چيسـت؟ گفـت   : گفتند. منم: عرش چيست؟ گفت: از بايزيد بسطامي پرسيدند كه«
مـي  اى  در خطبـه مولاي متقيـان نيـز   ) 202: 1370عطّار، (» .منم: لوح و قلم؟ گفت: گفتند. منم
باء بسم االله، انا جنب االله الذى فرطتم فيه، و انا القلم و انا اللـوح المحفـوظ و    هانا نقط« :داينفرم
  )652: 1380آشتياني، (» .العرش و انا الكرسى و انا السموات السبع و الارضون انا

  :خواند نسيمي هم چهرة انسان را عرش الهي مي
  

 الاسماء گواستعلمّاست رويش رحمان عرش
  

 وقول مصطفي است است اين حـقاعتقاداهـل 
 

  )142: 1372نسيمي، (   

بـراي مثـال گـاهي بـه مقـام      . مصـاديق متعـددي دارد   البته در كتب عرفاني، عرش معاني و
قَلب المـؤمنِ  . احديت، گاهي به واحديت، گاهي به عالم مثال و گاهي هم به قلب مؤمن گويند

  . عرش الرَّحمانِ
  :كند نسيمي در وصف فضل بدان اشاره مي

  
ــ ـــحف مجـ ــمصــ ــت ســ  ـراپاي اود اسـ

  
 عـــــرش خـــــدا هـــــم دل دانـــــاي او 

 
ــال ـــه مثـ ــتكعبـــ ــاك اوسـ ـــدن پـ  بــ

  
ـــت   ـــال دل دراك اوسـ ـــرش مثــــــ  عـ

 
  )327: همان(   

  بهشت خدا
  

 خــالدين خــال سياهش دان و جنّت وجهه
  

 تا ببيني حسـن حـــق در جنّـت آبـاد نعـيم      
 

  )241: همان(   



 133/ انسان از ديدگاه سيد عمادالدين نسيمي

 

 چار مژگان و دو ابرو و دو خطّ و موي سـر
  

 ماست و هم جنّت و فردوس جنّتبابهشت 
 

  )138: همان(   
  :براي رهايي از دوزخ بايد اين خطوط و جنّت را شناخت

  
 ي كه عارف روي تو شـد ز دوزخ رسـتدل
  

 كه عارفان جمــال تــــوأند اهـــل نجـات     
 

  )132: همان(   

  :انسان به اين حور و جنّت است ديِها  در اين وادي، زلف رخسار،
  
 دي نسـيمي زلفـت بـه حـور و جنّـتها شد
  

 نهـاده ايــــزد بنـاي زلفـت    اي بــر هـدي   
 

  )158: همان(   

  : االله نعيمي براي اولوالالباب گشوده شده است و ابواب اين بهشت به لطف فضل
  

 آدم هشت بـاب جنّت اسـت ههفت خطّ وج
  

 اولوالالباب را اين فتح بـاب  شد به فضل حق 
 

  )128: همان(   

   :در بيتي فرمايد
  
 ودـبرترمكان نبازاينوپاكرسي است عرش سرم

  
 ـ جگردوزخ دلـم    انانمـگـاه ج ـ ظركـه من  تجنّ

 
  )233: همان(   

المنتهي و بهشت گرفته تا حوري و غلمان را بايد در وجود ةپس همه چيز از صراط و سدر
  :آدمي جست

  
 روممـيبر صراط االله از آن بـر خطّ رويـت

  
 ]3[كاهل معني را صراط االله خـطّ استواسـت   

 
 حــور و كوثر و ماء معينجنّت و غلمـان و

  
 در ظـلام  در رخ و زلفش ببين چون نورديده 

 
  )225: همان(   
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خـطّ اسـتوا و قامـت     المنتهي به ترتيـب ةو سدر حروفيه منظور از صراط المستقيم در فرقة
كند كه همه چيز از جمله بهشـت را   حق معرفي مي پس نسيمي انسان را مجموعة. است انسان

   :در خود جمع دارد
  

 نعيمم مـن رحمــت و رحيمــم من جنّت و
  

 من گوهر قديمم در بحر و كــــان نگـنجم   
 

  نور هدايت
  .اند را وجه انسان دانسته »االله وجه«حروفيه و نسيمي منظور از 

  
 ولـــيه اللّـهــ ـوجثـمولواـتآمد ما ــاين
  

 سويت كننــد  دل روي حق پرستان از همه سو 
 

  )228 :همان(   

  )79/ انعام(»هت وجهيِوج« ، و نيز با توجه به)115 /بقره(»وجه االلهِ«به تفسير با عنايت 
  

 وجهت وجهي چون خليل ام گفته تا به رويت
  

 آتش نمرود بر من گشتـه ريحـان و گـلاب  
 

  )128: 1372نسيمي، (   

  :كاملاً واضح است )35/ نور( »اللَّه نُور« معني
  
ــ ـــاحمن ـــور مصبـــــ ـــورـم نـ  االله نـــــ
  

ـــ  ـــت دور  گـ ـــن هسـ ـــوادث ز م  زند ح
 

  )329: 1372نسيمي، (   

عظيم الهي است كه خود اسـتعداد رهبـري خـويش را     نسان نور جاويدان و گستردةچون ا
  :دارد

  
 ايــن نــور قــــديــــم كبـــــريـــــايي

  
 كــــــــو راســـت بـــه ذات رهنمــايــــي 

 
  )72: همان(   

  :او مي تواند هادي و راهنماي ديگران باشد و چهرة
  



 135/ انسان از ديدگاه سيد عمادالدين نسيمي

 

 اي نــور رخــت مطلـــع انــوار هـــدايت
  

 معلوم نشد عشـــق تـــو را مبـدأ و غايـت     
 

  )159: همان(   

  صورت رحمان
ه به حديثليَ «: حروفيع مخَلَقَ االلهُ آدهتصور ليَ صورنِ ةِأو عين الميبدي( ».الرَّحمرشيدالد ،

  .دانند ه دارند و به استناد آن صورت انسان را صورت رحمان ميتوج خيلي) 163: 1371
  

 ـورت زيباي تو خود صورت رحمـاناي ص
  

 بـدان بـــــاد نگهـــــدار الهــت  از چشم 
 

  )159: 1372نسيمي، (   

  :در رخسار انسان كشيده است »كن«را، منشي و بر اين عقيده هستند كه صورت رحمان 
  

 دروي تـــو قـــرآن مجي ـ  اي فـــاتحــــه
  

 چــون روي تــو ديده مصحف خوب نديد 
 

ــان شـــود منشــي كــن ــا گــنج خفـــي عي  ت
  

ـــد   ـــورت االله كشيـ ـــوح رخــت صــ ــر ل  ب
 

د كـه او در رخ آدم صـورت خـدا را    ن ـكن ي سجده نكردن ابليس را بدين گونه تأويل ميحتّ
  :نديد و فكر كرد كه صورت آدم غير صورت خداست

  
 عـزازيل از خــدا نشنــود امر اسـجدوازان 

  
 كز حسد پنداشت آدم صورت غير خداسـت  

 
  )142: انهم(   

  شاهد زيبا 
ت ةجنب فوتمام حر ه براين باورند كهصوفيان حروفيس دارند و در هر حرفي، رازي مهم قد

: 1386مشـكور و حسـيني زري،   : ك. ر( .انسـان مـي باشـد    نهفته است و مظهر حروف، جمال
153 (اعتقادند كه حروف در  دانند و بر اين عشق مي ةشايست س واز همين رو زيبارويان را مقد
  :استنمايان يان روزيبا ةچهر

  
 صـــــــورت خــــــدا كـــــن ةنظّــــار 

  
ـــا    ـــه زيب ـــط وجــ ـــي و دو خــ  در ســ
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عـلاوه   دانستند در اثبات رأيشـان  حق ميحروفيه و صوفياني كه پسران زيبا را مظهر جمال 
: 1371، رشـيدالدين الميبـدي  ( ».الـرَّحمنِ  ةِأو علـَي صـور   صورتهخَلَقَ االلهُ آدم عليَ «بر حديث 

 -15 :1327هوارت، (» .شَاب امرَد قطََط صورةِالمعراجِ عليَ  ليَلةَِرأيت ربي في « سخنبه  )163
بـه   ]4[خود را با هفت خـطّ اميـه   وند در معراج چهرةخدا: برآنند كه كردند و مينيز استناد ) 16

ها و زمـين   بوده است كه آفرينندة آسمان رسولش نشان داده است و اين خداي فضل االله نعيمي
  . و نيروي جاوداني است كه در انسان تجسم يافته است

  
 در ســدره خـــــدا چـــو روي بنمــــود

  
 ـورت امــــــرد قطــــط بـــوددر صــــ 

 
ـــاه منتــ ـ   ـــه احســــن و گـــ  ها بـــودگ

  
ــ  ـــود  چـ ـــريا ب ــل كبــ ـــورت فض  ـون ص

 
  )101: 1372نسيمي، (   

از اين جهت انسان نه فقط عرش خـدا بلكـه   . در نظر فضل مظهِر و مظهر هر دو يكي است
الاعلـي   علـي . دا بداننـد ــ ـروان فضل او را خــاي شگفتي نيست كه پيــپس ج. خود خداست

  :فضل، كتابش را با اين بيت پر معني آغاز مي كند يكي از خلفاي چهارگانة
  

ـــل االله ـــن ز فضــــــ ـــاز سخــ  آغــــــ
  

ـــادي راه   ــه اوســـت هــــــ ـــرديم ك  كـــ
 

عكـس  بالاخره شاهد زيبا كه نسيمي در وصفش غـزل سـرايي كـرده اسـت بـراي او تنهـا       
  .دمي نيست بلكه عين خداستآ پروردگار در آينة

  
 بيندنسيمي در رخ خـــوبان جمــال االله مي

  
 ـا بشنـو ز گفتـارش بيــان ســر سـبحاني    بي 

 
كند كه هر كس كه عاشق جمال خوبان نيست فقط صورت انسـاني دارد و بايـد    و تأكيد مي

  :از خوبان شرم كند
  

 آن كه عاشق بر جمال صورت خوبـان نشـد
  

 روسـت  و سنگ راه معنـي دارد ولي ازصورتي 
 

  )149: همان(   
 ديده راخـوبانگويي بپوشان ازروي مي كه اي
  

 آيد خمـوش نمي شـرم از روي خوبانتهيچ 
 

  )217: همان(   



 137/ انسان از ديدگاه سيد عمادالدين نسيمي

 

ه داشت كه ديدن صورت رحمان، در صورت خوبان به عنايـت و هـدايت فضـل    بايد توج
  : بوده است

  
 در صورت خوبان به چشم سر بديد حق حسن

  
 داورا فضل يزدان رخ نمـو  نسيمي هركهچون 

 
  )196: همان(   

  اناالحق نسيمي
 ـ ه ب« سـر   كـه از  نـاحق، آن ه زعم صوفيان دو تن دم از اناالحق زدند يكي بحق و ديگـري ب

 ».عـون عنـود بـود   ركـه نـاروا گفـت ف    اج بـود و آن حلّحقيقت اناالحق گفت حسين بن منصور
اين است كه نداي اناالحق را مي تـوان در اثـر هـر صـوفي     اما واقعيت  )285: 1362گوهرين، (

گـردد و ژرفنـاي    معنـا تبـديل مـي    هرچند در بيشتر موارد اين ندا بـه فرمـولي بـي   . ايراني شنيد
اما در مورد ) 159: 1382نيكلسون،  :ك. ر(. دهد نخستين و غرور پرهيجان خود را از دست مي

ي نخسـتين و غـرور پرهيجـان خـود را از دسـت      الحق گويي ها نـه تنهـا ژرفنـا   نسيمي اين انا
اشت والايي دبسيار ه مقام در نظر حروفيكه  با اينج احلّ. گردد هد بلكه شورانگيزتر نيز ميد نمي

هاي خود را والاتـر و برتـر از    اما نسيمي افكار و اناالحق گفتند، مي »وردالص اتذَبِ يملع«و بدو 
  :داند هاي او مي اناالحق
  
 ور مستـي ما را بشنود منصها اناالحق رــگ
  

 ا دهد فتـوي و هـم دار آورد  ــهم به خون م 
 

  )170: 1372نسيمي، (   

ژرفي ميان  گويد كه آن چنان تفاوت آشكارا ميورزد  كه به حلاج مي ينسيمي به رغم ارادت
 با شـيخ  ور مست هم زنده بوداين دو پنداشت و برداشت ظاهراً همانند وجود دارد كه اگر منص

و چوبـة دار   بـرد  ها را به محاكمه مي و مفتي و محتسب هم دست و هم آواز مي شد و حروفي
  )32: 1358ورداسبي، (. نمود بر پا مي

وقتي كـه انـاالحق   اند كه حروفيان و از آن جمله عمادالدين نسيمي  برخي چنان تصور كرده
نسيمي اين مقام را منحصر به خود و يا در صورتي كه . اند ي خود گواهي دادهاند به خداي گفته

نسـيمي  . نمايـد  ن را لايق اين علو تلقي مـي داند و به طور اعم هر فرد انسا فضل االله نعيمي نمي
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تواند به حقيقيت  راهنمايي او انسان نمي  داند كه بي مي االله نعيمي را هادي راه اناالحق فقط فضل
ن بـدون شـناخت و راهنمـايي او نبايـد دم از     كند كه اي انسـا  خويش آگاهي يابد و توصيه مي

  :اناالحق بزني
  

 وز مطلــــقمــــبشــــنو ســــخني ر
  

ـــو مــ ـ   ــي او تــ ــاالحق بـ زن دم از انـ
 

ــت دانــي ـــه حــد توس ــرا كــه نـ  زي
  

ــق     ــگ زيبــ ــا و رنــ ــاب كجــ  مهتــ
 

  )389: 1372نسيمي، (   

علاوه بر اين نسيمي صـداي صـوت انـاالحق را از تمـام ذرات ارض و سـماوات حتـّي از       
  :شنود مي صراحي و گيسو نيز

  
 سلطان ابد سنجـق منصــور برافراخـت

  
 از ارض و ســماوات برآمــد»الحــق انــا« 

 
  )182: همان(   

ــراحي ــي ص ــقم ــا الح ــر دم ان ــد ه  زن
  

 بــــده ســـــاقي مــــي جــــام مــــوق 
 

  )219: همان(   

انديشه و تلاشي است براي نزديك كردن  ةواقع پايه و ماي هاي حروفيه و نسيمي در اناالحق
طرحي نو كـه در  . اختن استخدا و انسان و در راستاي انسان شناسي تاريخي طرحي نو در اند

ه به طور عملي رسد و در نهضت حروفي ي به اوج مييانسان خدا ةج به عنوان انديشاحلّ ةانديش
، دينـي  -ين تلاشي اسـت تـاريخي  گردد و ا براي به كرسي نشاندن اين طرح و انديشه اقدام مي

ي به طوري كـه  يخدا ةن و رساندن انسان به مرتبي به انسايسياسي در راستاي دادن هويت خدا
ي را بـه  يس و خـدا چراكه هـر چيـز مقـد    ؛انسان تحت ستم از جور جباران زمان مصون بماند

ي بـه  يس يا بنـا دتواند يك سنگ مق توان مورد ستم و تجاوز قرار داد و اين چيز مي آساني نمي
  .اي و يا انساني معمولي باشد خدا و يا امام زاده ةنام مسجد و خان

  
ــنجم ــان نگ ــدر مك ــانم ان ــنج لامك ــن گ  م

  
 برتر ز جسم و جانم در جسم و جان نگنجم 

 
 عقــل و خيــال انســان ره ســوي مــن نيــارد

  
 ...از آن نيايم در فهـم از آن نگـنجم  مدر وه 
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 و جـانممن جان جـان جـانم برتـر ز انـس
  

 نشــانم مــن در نشــان نگــنجممــن شــاه بــي 
 

 چــرا و چـونممن سرّ كاف و نونم مـن بـي
  

 خــاموش و لاتحــرّك مــن در بيــان نگــنجم 
 

 ن جــانم اي نسيمـــي يعنـــي دم نعـــيميمــ
  

 دركش زبان ز وصفم مـن در لسـان نگـنجم    
 

  )228: همان(   

 او .همه چيـز اسـت   انسان بگويد ها اين است كه در اين اناالحق گوييتمام كوشش نسيمي 
او . بسيار مقـدس اسـت   وا. سزاوار ستايش است او. و زيور حيات استا .آفرينش است زينت

. . . و  دهـان و لسـان  ان و گمـان و  در مكان و زمان و وهم و فهم و آسماي است كه  خداگونه
هر كجا كـه  . خدا تو هستي .خدا منم .خداستو ا. ستادر روي زمين  مظهر خدا او گنجد نمي

خدا را نه خـارج از زمـان و مكـان بلكـه در     . انسان پاك سرشت وجود دارد خدا نيز آنجاست
.. طبيعت، در زمين، در وجود انسان كامل معنوي، در عمل انسان كمال يافته بايد جسـتجو كـرد  

ك نمايـد و بـا   منزلت رفيع انسـاني را در  و مقام .خود را آن طور كه هست بشناسداو بايد پس 
بات، ظلم، جور، ، تعصها از تمام جهالتخود را رسد تا بتواند بكسب دانش و معرفت به جايي 

د اسارت و بردگي دوران تاريك و مخـوف قـرون وسـطي رهانيـده، آزاد و مختـار و سـعادتمن      
  . زندگي نمايد

  نتيجه 
 تـر  طوفـاني  تـر و  انقلابـي تر و البته  تر و باشكوهدمفهوم انسان در لفظ و قلم نسيمي قدرتمن

 ـ  ه و نسيمي به عنوان پرتلاشتلاش حروفي. شود نمودار مي ر ترين و مبارزترين و دانـاترين متفكّ
 -انسـان آن يعني  ةقام انسان را به بالاترين مرتبو تئوريسن اين جنبش هومانيستي اين بوده كه م

تواند مظهـر و   ت كه انسان مياين اس آنانبيني  اساس جهانچون  .ي يا انسان كامل برسانديخدا
ـه خداسـازي      .م خداوند باشدصورت مجسبه تعبير عبدالباقي گولپينارلي اسـاس اعتقـاد حروفي
ا دهد كه رهبران اين جماعت بيشترين تـلاش ر  دقيق آثار حروفيه نشان مي مطالعة .انسان است

ايشان در وصـف  . هندي را در صورت و جمال انساني نشان داند تا تجليّ خداي به عمل آورده
انـد كـه مطـابق     متعارف جمال انسان پا فراتر گذاشته و در جمال انسان متوجـه علائمـي شـده   

ان حروفي كه عمل خلقت و آفـرينش بـا آن   ـروف الفباي عربي و فارسي است؛ همـداد حــتع
فاتحـه مطابقـت    بـا آيـات قرآنـي مخصوصـاً بـا سـورة       اين خطوط را. است ها صورت گرفته
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گفتند  هشت باب بهشت، عرش، كرسي و لوح محفوظ مي را قرآن، دند و انسان و چهرة اودا مي
ساس ملك باقي، دم مسـيح مـريم،   اسم اعظم، عالم صغير، ا: هايي از قبيل و او را سزاوار ويژگي

، كتـاب نـاطق  كلام صادق،  عالم صفات، نما، نسخة جم جهان اسرافيل، نفس جبرئيل، جام نفخة
به طور . تنددانس مي. . . ني، شش حرف كاف و نون و مسلما حقيقت مسما، قبلة ين سرّ اسما،ام

  :كردند خلاصه او را مجموعة حق معرفي مي
  

ــه ح ـــمجموعـ ـــق شنـــ ــا راــ  اس مـ
  

 دا راـر خــــاز مـــا طلـــب اي پســ ـ  
 

او . مهمتـرين ركـن كائنـات اسـت    او  :ين بوده تا به او بفهمانند كهها براي ا اين تلاش همة
محترمـي اسـت و همـواره و در هـر      موجـود  او. ترين شكل خلقت است ترين و مقدس متعالي

گاه آيـات قرآنـي    انسان را تجليّ نسيمي چهرة. دبمان بايد حرمت و كرامت او محفوظ شرايطي 
 ن نوعي قداست و الوهيت به چهرةاين مهمترين هدف حروفيه بود كه با داد .تمعرفي كرده اس

وقتـي   .را مقدس معرّفي كنند و از تجاوز مصون بدارنداو  ]5[تا حقوق ذاتيكوشيدند  انسان، مي
حرمتي و تجاوز قرار گيرد و هر كـس   گاه ذات حق باشد نبايد مورد بي كه صورت انسان تجليّ

خلقت و آيات الهي است تجاوز كنـد   اني كه چهره و صورتش نشان دهندةكه به انسان، به انس
ر مورد تنبيه قرار گيرد و در هر مقامي باشد از قدرت عـزل گـردد و   بايد خود به عنوان تجاوزگ

  .به زير افكنده شود
   



 141/ انسان از ديدگاه سيد عمادالدين نسيمي

 

  ها نوشت پي
بـه دسـت ميرانشـاه     796در استرآباد متولد و در سال  740دره باني فرقه حروفينعيمي االله  فضل -1

 ـ   چنين مياالله  فضل. فرزند تيمور كشته شد ة خليف ـ) ص(دپنداشت كه او همچـون آدم و عيسـي و محم
در وي جمـع آمـده و لـذا     ،نجات عالم از راه خـون  ةعرفاني دربار -يشيع يها خداست و تمام آرمان

ت و ولايت به سر آمده و ظهور او نبوة او معتقد بود كه دور. الاولياء و پيامبر است و ختم موعود مهدي
ترين  معروف. داردع را به دنبال آيين او نسخ همه شراي و ت استالوهية اي جديد يعني دوره آغاز دوره

  )پيش گفتار: 1374گولپينارلي، . (نام دارد »جاودان كبير«وي كتاب  اثر
  )124: 1383ذكاوتي قراگزلو، : ك.ر. (هجري قمري است 1021شعر از سالك قزويني متولد  -2
 يابـد و  شود و تا چانه ادامه مـي  خطّ استوا خطّ راست و سفيدي است كه از فرق سر شروع مي -3

   .كند موهاي سر را به دو بخش مساوي تقسيم ميصورت و 
  

ــت ــتقيم اسـ ــراط مسـ ــو صـ ـــط چـ  آن خــ
  

ــيم اســـت   ـــر دو نـ ــه مـــوي سـ  زينســـت كـ
 

  )105: 1372نسيمي، (   

اي كه موجب تعادل و هماهنگي در امري شود چه در صورت و چه  ميانه ي هر نوع خطّبه طور كلّ
  .انسان بايد بكوشد تا اين خطّ استوا را در همه جا بيابد .شود استوا ناميده مي در سيرت

  
ــي ــر شــ ــط ز ذات هــ ــطّ وســ ـــن خــ  ايــ

  
ــي     ــق پــ ــه ذات حــ ــر بــ ــوان و ببــ  برخــ

 
  )105: همان(   

حروفيـه ايـن   . هايي از چهرة خويش را بر چهره آدمي نهـاده اسـت   خداوند به اراده خود نشانه -4
زيرا از بدو تولد انسان در چهرة انسان نمايانند . نامند سياه يا خطوط اميه ميهاي اصلي را خطوط  نشانه

  : و عبارتند از
  

ــر دو ا ــژه هـ ــار مـ ــچهـ ــوي ســ ـبـ  رـرو مـ
  

ــت  ــطّخهفـــ ـــنـــ ــرـد از خـــ  داي دادگـــ
 

 اني بــه هــمـفــرق و پيشـ ـ همچــو مــوي و 
  

ـــرَحشـــكافش از مـــي  ــألَـــم نَشـ ـــتـ  مـو هـ
 

  )100: 1327هوارت، (   
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 21خطّ نوريه نيز در چهرة آدمي وجود دارد كه جمعاً علاوه بر خطوط فوق هفت خطّ ابيه و هفت 
  :شود كه هفت خطّ نخستين از همه معتبرترند نشانه مي

  
 زيـــــــن سبــــــــع مثــــــــاني مؤيـــــــد

  
 شــــــد ديــــــن محمــــــدي مخلّــــــد    

 
  )20: همان(   

در تقسيم حقوق انساني به حقوق ذاتي، غريزي، طبيعي، اجتماعي و سياسي، حقوق ذاتي يعنـي   -5
شود همانـا   بودن انسان كه در كتب حقوقي معاصر وقتي از اين نوع حقوق انسان بحث ميحقوق زنده 

تجاوز به حقوق ذاتي يعني تجاوز به هستي و به زنده بودن انسـان يعنـي   . آيد بحث قتل نفس پيش مي
ترين  هاي گذشته و تا اختراع ابزار پيشرفتة قتل و كشتار، رايج دانيم در زمان همان طور كه مي. قتل نفس
ترين شيوة قتل نفس و كشتن انسان، بريدن سر انسان بود مانند حيوانات كه امـروز نيـز رايـج     و متداول

  )192: 1379، خياوي: ك. ر. (است
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 ـ   )هجـري 1327(هوارت، كلمنت،  -22 نامـه،   هـدايت (ه ، مجموعـه رسـائل فارسـي حروفي
  .شهر ليدن، مطبعة بريل ،)نامه، رسائل مختلفه، اسكندرنامه داسحق، نهايتنامه سي محرم

و مسـائل  ، عرفان نظري، تحقيقي در سير تكـاملي و اصـول   )1384(يثربي، سيديحيي،  -23
  .تصوف، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزة علميه، چاپ پنجم

  


